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 Background and Purpose:  The authority of father and 

paternal grandfather in the marriage of the boy and a girl 

is one of the fixed rules of jurisprudence. Failure to 

respect the interest and expediency of the minor is in the 

conflict with  the great principles of jurisprudence.Jurists 

believe that in marriage by guardian permission, the 

absence of corruption is enough. The purpose of  present 

research is to analyze the compilance of the minor 

expediency regarding financial relations resulting from 

marriage . 
Materials and Methods: The research method in present 

study is descriptive and analytical. 
Ethical Considerations:In present study, the authenticity 

of the text trustworthiness and honesty  have been 

observed . 
Findings: However, it should not couple the  minor for 

less than the dowry or a minor for more than that, then if 

it is so and there is expediency that requires such a 

marriage ,both marriage and dowry are valid but if there 

is expedient in marriage not the dowery, it is clear that the 

marriage  is correct and necessary after puberty though  it 

is suspended on permission. 
Results: The guardian's action regarding minor's marriage 

should be in the line with  the observance of expediency 

and minors benefits or should not involve corruption and 

harm to them, that is if the marriage is not in the interest 

of minor or is harmful to him ,the marriage is not valid. 

 

Article history: 

Received: 05 Oct 2023 

Edition:05 Dec 2023  

Accepted: 05 Feb 2024 

Published online: 21 Dec 2024 

Keywords: 

Dowry, Minor's Marriage, 

Expediency, Wife's Maintenance 

(Nafaqah). 
 

Corresponding Author:  

Hassan Asadi  

Address: 

Iran,  Tehran, Islamic Azad 

University,  Varamin-Pishva 

Branch, Faculty of Humanities, 

Department of Theology. 
 

Orchid Code: 

0000-0002-5232-3851 
 

Tel:  

09123532764 

Email: 

asadihasan171@gmail.com 
 

 

Cite this article as: 
Kordbacheh Hossein Abad, M; Asadi, H; Kordbacheh Hossein Abad, M. The 

Observence of Minor's Expediency in Financial Relations Resulting from Marriage 
.Economic Jurisprudence Studies. 2024. 

This open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0  
License (CC BY-NC 4.0). 

 



 
 

 1403  زمستان ، چهارم  ة شمار،  ششم  ة مطالعات فقه اقتصادي، دور  ة فصلنام 
 

 از ازدواج  یناش یدر روابط مال ریغبطه صغ تی رعا

 3يآبادنی کردبچه حس  يمهد، *2ياسدحسن ، 1آبادین محسن کردبچه حس 

 . رانی تهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام شوا،یپ - ن یواحد ورام  ،یدانشکده علوم انسان ات،یگروه اله  ،یحقوق اسلام ی فقه و مبان  یدکتر یدانشجو .1

 .رانیتهران، ا  ، یدانشگاه آزاد اسلام شوا،یپ - نیواحد ورام  ،یدانشکده علوم انسان  ات،یگروه اله  ار،ی استاد .2

 . رانیتهران، ا  ،یدانشگاه آزاد اسلام شوا،یپ -  نیواحد ورام  ،یالملل، دانشکده علوم انسان نیگروه حقوق ب  ار،ی استاد .3
 

 

 

 چكیده   اطلاعات مقاله

 پژوهشی  نوع مقاله: 

 52-37  صفحات:
 

 مقاله:   ةسابق

 13/07/1402تاریخ دریافت: 

 14/09/1402تاریخ اصلاح: 

 16/11/1402تاریخ پذیرش: 

 01/10/1403تاریخ انتشار: 

 
 

پس  راز  در نک  اد دخت  ر و یپ  در و    د پ  در اری   اخت و هههد : نهههیزم
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ع  دم  ر،ی     ی  یولا جیباش  د. فقه  ا منتقدن  د ک  ه در ت   ویهمراس  تا م

در  ری      ی   رعا لی   . ه  دا از پ  ،وهح، ت لکن  دیم  ی   مفس  دت کفا

 از نکاد اس .  یناش  یخصوص روابط مال

 اس .  یلیت ل  یف یپ،وهح تو  نیروش انجام ا  :هاو روش  مواد

و  یپ  ،وهح ا   ال  مت  ون، امانت  دار نی   در ا :ی اخلاقهه ملاحظههات

 شده اس .   ی داق  رعا

را ب  ه  ری     ای   المث  ل و ررا ب  ه کمت  ر از مه رهی     دی   نبا ی: ول   هاافتهههی

باش  د  یکن  د، پ  ر اگ  ر مص  ل ت نیو اگ  ر  ن    د،ی   نما جیاز آن، ت   و  شتریب

 یول   ؛  اس     حیرا اقتض  ا کن  د، عق  د و مه  ر ه  ر دو       یجیت و  نیکه  ن

 حیباش  د، ن  ه در مه  ر، بن  ابر اق  و  عق  د       جیاگر مصل   در خ  ود ت   و

و بن  د از بل  وت، متوق      س   یک  ه مه  ر ناف    ن  یمنن     نی   و لازم اس ؛ به ا

 بر ا ازه اس .

  ی   در  ه    طب   ه و رعا  دی   نس  ب  ب  ه نک  اد     ار با  یاقدام ول  :جهینت

مس  تل م مفس  ده و ب  رر ب  ر آن  ان  نک  هیا ای      لاد و س  ود آن  ان باش  د، 

مض  ر ب  ه ح  ا  او   ای   نباش  د    ریاگ  ر ازدواب ب  ه مص  ل         ینن   ینباشد،  

 .س یازدواب ناف  ن نیباشد، ا
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   مقدمه . 1

ترین وقایع  وامع  ترین و حساس نکاد یکی از مهه 

می م سوب  بلوت  بشری  مناور  همین  به  شود. 

برای   آمادگی  ل وم  عقلانی،  قوای  رشد   سمانی، 

قوانین و مقررات در   ازدواب سبب تدوین  به  اقدام 

مورد   موبوعات  از  یکی  اس .  شده  خصوص  این 

موبوعات   و  نکاد  در  مصل     یر  ب ث  ب ث، 

 باشد.ناشی از نکاد می

در فقه امامیه مشهور اس  که در نکاد ولایی   یر  

کند. ولی نباید   یره را  عدم مفسدت کفای  می 

به کمتر از مهرالمثل و یا   یر را به بیشتر از آن  

ت ویج نماید و اگر مصل   اقتضا کند عقد و مهریه  

اما اگر مصل   در نکاد باشد   ؛هر دو   یح هستند 

و مصل   در مهریه رعای  نشده باشد، عقد نکاد  

این   واقع  در  اس .  باطل  مهریه  اما  اس     یح 

ا ازه   بر  بلوت متوق   از  و پر  نیس   ناف   مهریه 

باشد. اگر پدر یا  د پدری در نکاد   ار ولای   می

همسر    داشته باشند و اقدام به نکاد کنند باید مهریه

را از اموا    یر، در  ورتی که مالک باشد بپردازد؛  

این  طیر  مهریه    در  پرداخ   بامن  پدر   ورت 

 باشد. می 

به ذهن خ ور   پ،وهح  این  در  که  حا  سوالاتی 

می می اینگونه  را  رعای   کند  آیا  کرد:  بیان  توان 

شرط   و   یره  نکاد   یر  در  طرفین  مصل   

شده،   تنیین  کمتر  مهریه  که  نکاد  در  آیا  اس ؟ 

شود یا متوق   مصل   باعث ب لان عقد نکاد می

در دد   اس ؟  بلوت  از  پر  ا ازه   یر  بر 

م الب   شده،  م رد  سوالات  به  پاسخگویی 

گرف .  کتابخانه قرار  بررسی  مورد  را  مو ود  ایی 

بررسی منابع مو ود حاکی از این اس ، پ،وهشی  

که در خصوص موبوعات مالی ناشی از ازدواب به  

اما منابع ن دیک    ؛ب ث پرداخته اس ، و ود ندارد

می  داده  را شرد  ب ث  مقالهبه  در  ت    شود.  ایی 

ضایی به تشخیص مصل   در  عنوان رویکردهای ق

ازدواب کودکان نگارش شده توسط ها ر آذری و  

در میراحمدی  باشد. می1398سا     منیره 

نویسندگان در این مقاله به موبوع ا لی نکاد و  

پردازند و ب ثی در خصوص  ا ازه ازدواب   یر می

کنند. رعای  مصل   از نار نکاد  مهریه بیان نمی 

 مورد تو ه بوده اس .

مقاله فقهی  در  بررسی  دیگر  سن    - ایی  حقوقی 

سیده   توسط  شده  نگارش  ایران  در حقوق  ازدواب 

زینب موسوی، الهام شرینتی و خدیجه مافری در  

کنند که  باشد. نویسندگان بیان می می 1399سا  

در ناام حقوقی ایران تناربی بین سن بلوت قانونی  

می دیده  ازدواب  سن      نیازمند  و  که  شود 

قانون و  نگرش  امع  ابهامات  این  رفع  برای  گ ار 

پرهی  از ا لاد   ئی نگرانه قوانین اس ، در این  

ایی به موبوع مهریه و موبوعات  پ،وهح نی  اشاره

 مالی ناشی از ازدواب و ود ندارد.  

 ها. مواد و روش 2

یک حابر  ت لیلی    -تو یفی  یم النه   پ،وهح 

روش  .  اس  مناور  ایکتابخانهاز  آوری   مع  به 

.  استفاده شده اس   این ت قیقدر    ها و م البداده

  از طریق ر وع ای  کتابخانه  هایبررسیدر  پ،وهشگر  

علمیلاجم به   و  سای   ، ت  تخصصی    متون ها 

مورد م النه  موبوع    مورد نیاز مربوط به   عاتطلاا

 .  کنند آوری میرا  مع

 . ملاحظات اخلاقی 3

در مراحل مختل  نگارش این مقاله، بمن رعای  

 ا ال  متون،  داق  و امانتداری رعای  شده اس .

 ها. یافته4

یا  د پدری مسئو  رعای  مصل     یره   ولی 

را  می مصل    باید  مهریه  خصوص  در  و  باشند 

پرداخ    را  مهریه  اموا    یر  از  و  نمایند  رعای  



    40و همکاران/  کردبچه حسین آباد                                                                                 از ازدواب   یناش ی در روابط مال ریطب ه     ی رعا

یا  د    ؛کنند  ولی  باید  نباشد  مالک  اگر   یر  اما 

پدری   و  د  پدر  کند.  پرداخ   را  مهریه  پدری 

کمتر و   یر را به    به مهریهتوانند   یره را  نمی

 مهریه بیشتر برای نکاد ا بار نمایند.

 . بحث5

    صغیر. 1-5

  ر به مننای کو ک بودن در      یر متخ  از واژه

( 713:  2، ب1404) وهری،  مقابل ب رگ بودن اس .  

باشد در ل   به مننای کو ک می  مچنین   یر ه

می آن   ار  : 2ب،  1404) وهری،  .  شودکه  مع 

713) 

کسی   به  حقوقی  و  فقهی  ا  لاد  در  واژه  این 

) نفری    گویند که به سن بلوت  نرسیده اس .می 

خمینی    ( 406:  1402لنگرودی،   امام  دیدگاه  از 

  یر کسی اس  که به حد بلوت نرسیده باشد، و  »

ما     شرعاً در  تصرفاتح  اینکه  به  اس ،  م جور 

خودش به بیع و  لح و هبه و قرض دادن و ا اره  

ناف  نیس    اینها  و ودینه دادن و عاریه آن و طیر 

و ی  مانند  اس   شده  استثناء  که  آنچه  .«  مگر 
 (12: 2تا، ب)موسوی خمینی، بی

در بنضی از کتب ل   واژه   ر آمده که دلال  بر  

می حقارت  ی ی  و  ،  1399فارس،  )ابنکند.  کمی 

بکار  (  290:  3ب زمان  اعتبار  به  واژه   یر  گاهی 

شود، فلانی  شود؛ از این رو گاهی گفته مییگرفته م 

اعتبار  ثه   به  گاهی  اس ؛  کبیر  فلانی  یا    یر 

شود و نی  گاهی به اعتبار ارزش و  ایگاه  اطلاق می

می برده  الفاظ    شود.بکار  مفردات  ا فهانی،  )راطب 

شده    (485قرآن:   بیان  دیگر  تنریفی  در  همچنین 

»  یر   از  اس :  که  عبارتس   به     نانچه کسی 

نیاکسی  ازدواب   حامییدر  )لنکرانی،  ...«    ندارد   د 

 .(98: 6، ب1421

 

شههرایط ولههی در اعمههال و یههت بههر . 2-5

 نكاح صغار

فقهی   نار  از  ازدواب   یر  بر  ولای   در خصوص 

حلی   م قق  اس .  شده  گرفته  نار  در  شرای ی 

منتقد اس  که عدم شرایط دارندگان ولای ، یک  

شود. می  حلی،    مانع م سوب  : 2، ب1339)م قق 

نایر  دیگر    بنضی(  278 فقها  قواعد از  در    علامه 

)کرکی،    و م قق ثانی   (13:  3ب  1375)علامه حلی،  

آنها را مسقط ولای   و ود  ، عدم  (107:  12، ب1408

کرده شرایط    نی    دیگر   برخی اند.  قلمداد  تنبیر  با 
ی دی،  166:  7، ب1416)عاملی،   ؛  649:  2، ب1419؛ 

ب1388خویی،   این  (250:  33،  دنبا   را    موبوع ، 

در  اند.  کرده ولی  شرایط  در خصوص  فقها  نار  به 

اعما  ولای  در نکاد   ار دارای نارات منوط به  

می اکثرشرایط  حا   هر  در  در    باشند.  که  اموری 

 از:  س عبارت اس  به شرد زیر  باره قید گردیده این

 اسلام. 1-2-5

باشند  نانچه   کافر  پدری  و  د    هیچگونه   پدر 

یح نخواهند  مسلمان خو  کودکان   ت ویجبر    یولایت

و    مورد تأیید بودهفقها  از سوی  ؛ این حک ه  داش 

نی   مورد    بنضی  آندر  با  ا ماع    راب ه  ادعای 

ب 1330)ا فهانی،    اند.کرده  نجفی،  67:  7،  ،  1362؛ 

 ( 166: 7، ب1416؛ عاملی، 206: 29ب

؛  باشد میروایات    برخی از ای از قرآن و  آن، آیه  عل 

)وَ    141  ی شریفه   آیه   ذیل  سوره نساء آمده اس : 

سَبیلاً(.    لَنْ الْمُؤْمنِِینَ  عَلىَ  لِلْکاَفِرِینَ  اللهُ  یَجْنَلَ 

  رابر اهل ایمان    راه سل ه و سی ره   گاههیچخداوند  

در روایتی    همین ور  . کردبرای کافران باز نخواهد  

  نقل رسو  خدا  از    باشد منروا میفریقین    میان که  

شده که فرموده اس : »الأَسْلامُ یَنْلُو ولَا یُنلَْى عَلَیهِْ؛  

نمی   قرار  سل ه  ت    و  اس   مرتبه  بلند  اسلام 

 اس    پر وابح(  14:  26تا، ب)حر عاملی، بی  گیرد.« 

کافر    که بهولای   خو  نسب   مسلمان  ،  یحفرزند 
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  حکه این آیه و روای    بنابر که  باشد او میسل ه بر 

؛ عاملی،  107:  12، ب1408)کرکی،  .  نخواهد بود ای   

 (  166: 7، ب1416

 بلوغ . 2-2-5

تنها فربی که بلوت به عنوان شرط ولای  م رد  

اما  مالکی  باشد  ای دارای  یا امه  م ی ر بر عبد   اس ،

- 207:  29، ب1362)نجفی،    س بر آنها  فاقد ولای 

کرکی،  206 ب1408؛  ب رانی،  107:  12،  :  1347؛ 

با منتفی بودن مسائل    م کور نی  فرض    ولی  (269

  ایی ندارد.  عبد و ام ه

 عقل . 3-2-5

مستی    در  ورتیکهبیهوش و مس  )  افراد  و  مجانین

بر   یر  فاقد ولای  ( او شودعقل  زوا  وی مو ب

؛  بنی عاملی،  278:  2، ب1339)م قق حلی،    ؛هستند 

؛ لنکرانی،  481:  14، ب1412؛ حکیه،  167:  7، ب1413

استنباط  و    درکدر    این افراد    راکه  (115،  1421

موبوع ناتوان و بنی  هستند؛ در نتیجه مصل    

نمی نتواند  را  که  کسی  و  کنند  رعای   توانند 

نمی کند،  رعای   را  داشته  مصل    ولای   تواند 

 باشد. 

 رشد و کمال. 4-2-5

دارد  اینگونه بیان می رشد    در راب ه با م قق ثانی  

  سفیه باشد  راکه  می: »سفاه  مانع از ولای   که

بر طیر    مو ب ولای  بر سفیه بوده و او به ناگ یر 

(  106:  12، ب1408)کرکی،    ندارد«. ولایتی  ح  یخو

گوید: »سلب ولای  یا به  علامه حلی میین ور  هم

یا به     ه  اختلا  عقل و بن  قوای ادراکی اس 

دلیل پیری و عج  از قیام به وظای  ولای  و یا این  

سفاه ،    که عج  از رعای  مصل   و طب ه یننی 

اس «. گردیده  ولای   سلب  ، 1339)حلی،    سبب 

 (600: 2ب

 

 

 رعایت مصلحت  . 3-5

آیا رعای  مصل   طرفین  که    سؤا این    راب ه با در  

یا عدم مفسده    شرط اس   یر و   یره    ت ویج در  

م رد اس  که در    تئوری؟ دو  باشد میو برر کافی  

 ادامه واکاوی خواهد شد. 

برر و    فقدان که  را  بر این باورند از فقها    برخی

عاملی،  .  کند کفای  میمفسده   :  7، ب1413) بنی 

: 1421؛ انصاری،  198:  29، ب1362؛ نجفی،  172و155

نگرش   عل   (168 شدن،  اس   م رد  )حر .  عموم 

بی بر    (289:  20؛ ب263-264:  17تا، بعاملی،  علاوه 

اس  ا ماع   حکیه،  167:  16، ب1415)نراقی،    آن  ؛ 

ب1412 سب واری    (455:  14،  نایر  فقها  از  برخی 

نسب    یکدگر  با  موبوع  و  حکه  که  دارند  عقیده 

 نل    دارند. این مسئله از روایات مستند می شود. 

ولای  بر   ار برای  لوگیری از برر بر آنها اس .  
   (268: 24، ب1372)سب واری، 

برخی  ناریه،  این  مقابل  ی دی   در  مانند  فقها    از 

مصل     اس   لازم  برر،  عدم  بر  علاوه  منتقدند 

-باره میطرفین نی  رعای  گردد. سید ی دی در این

پدری   و  د  پدر  توسط  که  »ت ویج   ار  نویسد: 

ناف  اس  که  انجام می و  شود، در  ورتی   یح 

با   باید  وا ب  احتیاط  به  و  باشد  مفسده  از  عاری 

باشد«. : 5، ب1419)ی دی،    رعای  مصل   همراه 

را  نی  رعای  این شرط    بسیاری   منا ر  فقهای  (626

دادهتأکید  مورد   ؛  708:  1339)ا فهانی،  اند.  قرار 

: 2تا، ب؛ موسوی خمینی، بی456:  14، ب1412حکیه،  

 (268-269،  24، ب1372؛ سب واری، 288

درآی  خویی  مرحوم    بیاناتتوبیح    خصوص   الله 

ی دی   داشتهسید  »اند مقرر  بر  :  بودن  فقها  عاری 

اتفاق    نکاد برر  و  مفسده  از  دارند   ار  و    نار 

این در  اظهار هیچکر  و    ننموده مخالف     باره 

در   )خویی،   «.باشد میمصل      مراعاتاحتیاط 

 ( 229-231: 33، ب1388
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می همچنین   لنکرانی  که  گوید:  فابل  اس   لازم 

ازدواب   یر،   برای  گرفته  برای  نار  در  مصل   

اگر   با تو ه به ا ل استص اب،  شود. در حقیق  

نمی برقرار  نی   نکاد  نشود،  رعای   شود.  مصل   
 (105: 1421)لنکرانی، 

اثبات  عل ِ    برای  به  تئوری،  استناد  این  اولوی  

بر ،  گردیده فقها  برخی  که    مراعات   بدین  ورت 

اتفاق    تصرفات ولی بر اموا    ارمورد    مصل   در 

، در  رواز این(  245:  14، ب1423)حلی،  .  دارند   نار

  ی قابل ملاحاه  اهمی   مو ببه  ت ویج  ولای   ب ر  

 آن، باید به طریق اولی رعای  گردد. 

توان گف  که رعای  مصل   یک موبوع عرفی  می

رعای  مصل   می   برای  کنار عرا  اما در  اس ، 

امام   از  که  روایتی  در  نمود.  اشاره  روای   به  توان 

 ادق )ع( نقل شده اس  اگر بین ولای  پدر و  د  

پدری تناربی ایجاد شود به این مفهوم که از نار  

با ازدواب  برای  مختل   فرد  دو  پدری  و  د    پدر 

  یره و ود داشته باشد، ولای  توسط  د پدری  

می مَرْبِیُّاً  باشد.موردنار  الجَْدُُّ  )کلینی،    .«»وکََانَ 

ب1321 بی96:  5،  عاملی،  حر  ب؛    (290:  20تا، 

استنباط از این روای  این اس  که آنچه مهه اس ،  

می مصل     یره  در  ه   موبوع  و  باشد 

 خ . توان به انتخاب زوب پردامصل   می

 و یت پدر و جد پدري . 4-5

بر    فقها در خصوص ولای   همه و  د پدری  پدر 

دارند   ار    نکاد نار  این  . شیخ طوسی  اتفاق  در 

می راب ه  نین   کهبیان  را  پدر  »  :دارد  ا ازه  این 

به حد بلوت نرسیده    هنوز  را که   ش دختر خود  دارد تا

م قق  ین ور  هم  (464:  1400)طوسی،  «کند ت ویج  

هیچ    پدر و  د پدری  به   : »دارداظهار میحلی  

«.  نخواهد داش   ار ولای     نکاد ب ر    دیگری   کر

ب1363)حلی،   از(  276:  2،    شامل   یهانفق  خیلی 

منا رین    پیشینیان تصریح  موبوع  این  بر  و 

،  1413؛ علامه حلی،  511:  1413)ب دادی،    اند.ورزیده

موسوی،  117:  7ب حلی،  286:  1276؛  :  3، ب1375؛ 

عاملی،  15 ی دی،  118:  7، ب1413؛  بنی  ،  1419؛ 

 (89: 1421؛ لنکرانی، 623: 5ب

  نكاح ادلّه و یت پدر و جد پدري بر    . 1-4-5

 صغار

فرماید  نانچه از  کریه میقرآن  خدوند متنا  در  

با آنها )آمی ش  نسی  برقراری تماس  از    قبلزنها  

برای   نانچه،   دا شوید باشید(    داشته   شان مهری 

  مقرر نص  آنچه را که    ستی ید، بایباش   مقرر نموده 

از  آنها    در  ورتیکه ، مگر  پرداخ  کنید اید    نموده 

کنند   شهحق خود   یا  پوشی  یا     نانچه و    یر 

ولی باشند،  ازدواب    امرکه    ییننی کس  شانسفیه 

یَنْفُوا    یا ازهبه  منوط   )أَوْ  ببخشد.  را  آن  اوس ، 

 سوره مبارکه بقره(   237)آیه  الَُِّ ی بِیَدِهِ عقُْدَةُ النُِّکاَدِ(  

نقل  (   ادق )ع   حضرت  نفر از    ی در روای    ی  

  در از کسی که امر نکاد   اند مناورکه فرموده  اس 

زن م لقه    مهریه  قادر به بخشیدنِو    او بوده دس   

میولی    اس ، عقُْدَةٌ  باشد وی  بَیَدِهِ  الَُِّ ی  »قا َ:   .

   (282: 20تا، ب)حر عاملی، بی.« النکاد هُوَ وَلیُُِّ أَمْره

روایت اس ،  در  نقل شده  )ع(  امام  ادق  از  ی که 

  برخوردار اس  که حق  از این  که    باشد میولی زن  

ی  دیگر  مقدار  و  دریاف  کرده مقداری از مهریه را  

)حر    .نداردآن را    یحق بخشیدنِ همهرا ببخشد و  

بی این(  282:  20تا، بعاملی،  نار با    رواز  به    امنان 

در    احادیثی با  که  وارد  راب ه  شریفه  آیه  تفسیر 

می   گردیده،  مستفاد  که نین  و   گردد   د    پدر 

 .هستند ولای  دارای    یر   ت ویج پدری، بر  

که    هایی زن  دارد که؛ نین بیان می در آیه دیگری  

ماه  ی ملاحاهاز   حیض(  )انه  یخون  ناامید  خون 

باشند شک     نانچه،  هستند  خون  داشته  ی  که 

ماه    آنها ، عده طلاق  خیریا  کنند  مشاهده می  سه 

ی مشاهده  ی که هنوز خونهایدختر  اما  ؛...باشد می
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ه  ذم ای بر  اند، عدهسن حیض نرسیده  ند و به انکرده

مِنْ    آنها نخواهد بود.  الْمَ ِیضِ  اللائى یسَْنَ مِنَ  )وَ 

لَهْ   اللَُّائِی  وَ  أَشهُْرٍ  ثلَاثَةُ  فَنِدَُّتهُُنَُّ  ارْتَبْتُهْ  إِنِ  نسِاَئِکُهْ 

 سوره مبارکه طلاق(  65)آیه  یَ ِضْنَ(.

را ع در    به   ب   میعده طلاق  که    باشد حالی 

ب  باشد   یح    ت ویجاز  ناشی  طلاق   شک و  دون 

 لاحی     فاقد   بلوت،رسیدن به سن    از  تا پیح دختر  

ترتیب .  اس ازدواب   اساس   بدین  آیه    بر  این  مفاد 

اس   به سن بلوت نرسیده  هنوز  شریفه دختری که  

پدر و  )  خویح ولی  توسط    فقط ت   شرای ی که 

باشد نکاد و طلاق در  گردیده   یا  د پدری( ت ویج

     خواهد داش .  راب ه با وی

به  قابل تقسیه    به شرد زیر  روایات مستفیضه که 

 :هستند  ند دسته 

بر  نخس دسته   دلال   که  روایاتی  دارند :  که    آن 

وی  پدر و  د پدری  عقد نکاد دختر   یر توسط  

از   پرو  باشد میناف   عقدی  عقد  این ای  اس  و 

به سن   دختر  نمیرسیدنِ  فسخ  بلوت،  را  آن  تواند 

وی  ورت    مصالحرعای     بمن   نانچه)البته    کند 

مثا   (باشد   گرفته که  برای  از  این  اس   ابن    نقل 

روای    ی  در  که  ب یع  )ع ی  ربا  امام    ( از 

در  ورتی که از نار سنی   ، دختر   یریپرسیدم

  یر م سوب شود و پدرش   یره را به نکاد زوب  

درآورد، در شرای ی پدر فوت و   یره بالغ گردد و  

ازدوابِ   آیا  باشد  نگرفته  بها  ورت  مدخو   اگر 

گرفته اینکه    بودهناف     بر وی   ورت  اختیار  از  یا 

:   نین فرمودند که  ایشان؟  فسخ آن برخوردار اس 

بر   پدر  ازدواب  أبیها؛  تَ ویج  عَلَیهْا  ناف     وی»یَجُورُ 

 (282: 20ا، ب ت )حر عاملی، بی« .باشد می

 نین از آنها  که    باشد میروایاتی    شامل  سته دوم:د

  بوسیله که    نکاد عقد    در  ورت  گردد که مستفاد می

  گردیده در پدری بر دختر   یر وارد    پدر و   د 

   نانچه پدر بخواهد   )برای مثا باشند    با هه تنارض  

 د پدری    لی ورد وبیادرکسی  دختر را ب ه ع ق د  

دیگری  باشد نار    در را    کر  نکاد  د  داشته   )

 (289: 20تا، ب)حر عاملی، بی . اولوی  دارد

سوم ازدسته  عبارتس   که    :  این  روایاتی  بر  دا  

میان  هستند  که   نانچه  و پسری  به    هنوز  دختر 

هر دوی    ،ت ویج  ورت گیرداند  سن بلوت نرسیده

)حر عاملی، بی تا،    .خواهند برددیگر ارث  هماز    آنها

 (287: 21ب

بر  که    باشد می روایاتی  شامل    : هارم  دسته  دا  

ی عقد ازدواب  دختر و پسر   یرمیان    اگر   آنس  که 

گیرد می،   ورت  این  ورت  بوسیله در    ی بایس  

مهریه  (   احب اموا  باشد ) نانچه  یا کودک  و  پدر  

 ( 288: 20تا، ب)حر عاملی، بی گردد. پرداخ  

این   نکاد    تفاسیربا  فرع      مهریه،  ثبوت  که 

  تو ه با  و   نبوده عقد فاسد مو ب   را که  ،باشد می

 لاحی  ایجاد عقد    فاقد کودک  خودِ  که    امر   به این 

  نکاد   ب ر   ها  از روای  گروه ، دلال  این  ازدواب اس 

 قابل ثاب  اس .   ار 

فق  ایعده ا ماع    یهان از  ادعای  مسأله  این  در 

؛ موسوی، 561:  2، ب1410ادریر حلی،  )ابن  اند. نموده

،  1408؛ کرکی،  587:  2، ب1339؛ حلی،  333:  1417

پدر و  د   اتفاق نار دارند که  رفاً فقها( 92: 12ب

در   باپدری  نکاد  راب ه  ولای     از   ار    عقد 

  .تی اس ولایفاقد  نین    و  د مادری  برخوردارند 
-؛ ابن92:  12، ب1408؛ کرکی،  333:  1417)موسوی،  

حلی،  ا ب1410دریر  حلی،  561:  2،  ب1339؛   ،2  :

587) 

همچنن  ، اس ولای    فاقد   ار  عقد نکادمادر در 

مورد توافق و ا ماع    هه از سوی فقیهان  موبوعاین  

؛ ابن ادریر حلی،  342:  1، ب1361)حلبی،    .باشد می

 (92: 12، ب1408؛ کرکی، 561: 2، ب1410

  کودک   ن دیکان  سایرعمو و    ،برادر، دایی  همین ور

بر  فاقد   نکاد ولای   مفید  باشند می  او   عقد  شیخ   .

کر طیر از پدر،  د پدری دختر،  نویسد: »هیچمی
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نمودند،   ت ویج  را  او  اگر  و  ندارند  ت ویج  بر  ولای  

    عقد نکاد متوق  بر ربای  او به ازدواب بند  

می  وی  بلوت  باطل    از  این  ورت  طیر  در  باشد 

 (511: 1413)ب دادی، اس «. 

به   پدری  بودنِولای   د  حیات  قید  پدر    در 

  پر پدر و  ه  بقاء با و ودبلکه  ه  مشروط نبوده

  .بر   ار اس دارای ولای     مرگِ وی همچناناز  
ب1363)حلی،   عاملی،  276:  2،  ب1413؛  ؛  117:  7، 

 (63: 1، ب1413موسوی عاملی، 

 و یت حاکم بر نكاح صغار. 2-4-5

در این که آیا حاکه ا ازه ت ویج   یری را که پدر  

ختلاا  ا دارد یا خیر؟ بین فقها، و  د پدری ندارند 

 : نار و ود دارد

که حاکه، ولایتی بر  مشهور فقهای امامیه این اس   

ولای ،   عدم  این  مناور  به  و  ندارد  یتیه  ازدواب 

 اند:ای را م رد کردهادله 

ال : برای ازدواب   ار روایاتی بیان شده اس  که  

روای  بیان  این  را  پدری  و  د  پدر  ولای   ها، 

 اند.کرده 

فقیها    بنضی:  ب  کردهاز  حاکه اند بیان  بخاطر    : 

ولای  دارد و مادامی که پسر و دختر   یر  سبه ح

برورتی  و    نداشته  ل ومی آنها    ت ویج،  باشند می

ندارد   ه  و ود  ازدواب  آن،    نتیجه در  تا    عقد 

قابل   آن  در  : 1347)ب رانی،    باشد.تصور  حسبه 

 (245: 3، ب1403؛ ب رالنلوم، 238-237

ای از فقها بر این باورند  در مقابل ناریه او ، عده

و مصل  ،    رعای  طب ه  بمنو    ل ومکه در  ورت  

نکاد   بر  ولای     دونب    ارحاکه    . داردسرپرس  
ا فهانی،  149:  1421)انصاری،   ب1330؛  ؛  61:  7، 

:  2تا، ب؛ موسوی خمینی، بی247:  33، ب1388خویی،  

 (113: 1421؛ لنکرانی، 229

نویسد: »حاکه  الوثقی می  ةعرو اثر  سید ی دی در  

تواند   یری را که فاقد پدر و  د پدری  شرع می 

می  دو  آن  رعای   و و ی  با  نیاز  در  ورت  باشد، 

 (649: 2، ب1419)ی دی،  مصل   ت ویج نماید«

مستند این ناریه اطلاق و عموم ادله ولای  حاکه  

( ب ا ای ن  ص)رسو  خدامنروفی که از    روای   بوده، 

نقل   کسی    گردید: مضمون  ولی  م سوب  حاکه، 

برای    شودمی دیگری  ویکه  نداشته   ولی    و ود 

له وَلِیَُّ  لا  مَن  وَلِیٍُّ  »السُُّلْ َانُ  عاملی،    « باشد.  )حر 

ببی کلینی،  140:  27تا،  ب1321؛  طوسی،  67:  1،  ؛ 

 (179: 15، ب1406؛ فیض کاشانی، 330: 6، ب1264

باره نگاشته اس : ت ویج یتیه  الله خویی در اینآی 

 باشد ال امی میو ود مصل  ،  دیوانگان با فرض  و 

  کسی   ستیبای ناگ یر و به    ورت گیرد بایس میو 

ب  دارعهده و  باشد  حاکه    فقدان فرض    ه آن  و ی، 

قدر    شود  راکهم سوب میمسئولی     متصدیِ این 

را برعهده    تواند این مسئولی  که می  کسی متیقن  

 ( 247:  33، ب1388)خویی،  .  خواهد بود  او گیرد فقط  

 صغار  تزویج  عدم رعایت مصلحت در. 5-5

ولی   ت ویجاقدام  بای   ه     راستای در    ستی  ار 

 ورت گیرد    آنها  منفن و    مصل   طب ه و رعای   

این که    و بر    نیازمند یا  نباشد   آنهامفسده و برر 

(  م رد اس   بارهکه در این  ناریاختلاا    براساس )

   لاد ازدواب به     نانچه ورت، یننی    در طیر این 

باشد،    وی برری در بر داشته   براییا  و    یر نباشد  

  ت ویج از   دو خواستگار، ولی علیرطه  ای ن ک ه    نایر

عمل  ممانن  به    ی ال   شخص دختر   یرش با  

به    وی و    آورد  فردرا  بیاورد دیگری    نکاد  یا  و    در 

مهرالمثل  اینکه   از  تر  که  برای  مهریه)به  که  ای 

شأن   هه  قرار میدختران  مدنار  نکاد  (  گیردوی 

و  خواینکه  ی ا    کند  پسر   یر  همسر    یح برای 

  سؤا  این    تنیین کند ای بیشتر از مهرالمثل  مهریه

یا متوق     بوده و که آیا عقد نکاد باطل    آید پیح می

؟ در این  اس از بلوت    پر بر ا ازه   یر و   یره  

 : و ود دارد تشت  آراءفقه ا   میان خصوص 
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فقها    رویکرد  در    آنس مشهور    ی موارد   نین که 

و موقوا بر    گیرد ورت می  شکل فضولیعقد به  

دهد یا رد  باز بلوت ا ازه    بند که   یر    باشد میآن 

   نانچه و    بوده    یح،  بدهد   ا ازه    نانچهکه    کند 

باطل  نماید   رد بود،  ب1408)کرکی،    .خواهد   ،12  :

؛ 230:  1421؛ لنکرانی،  67:  7، ب1416؛ عاملی،  330

 (216: 4تا، بموسوی خمینی، بی
را به    یح ولی، دختر   یرة خو  در  ورتیکه البته  

به عقد نکاد    بودهای که کمتر از مهرالمثل  مهریه

عقد،  که  اند داشتهبیان    فقهااز    بنضی   درآورد   :

مهریه و  مقرر   یح  و  ی  باطل  ا ازه    هب   منوط، 

،  اس بلوت    رسیدن به سن  از   پردخت ر    یره  

را    ا ازه   نانچه طیر  و  بوده  داد،   یح  آن  در 

 . پرداخ  نماید زوب، مهر المثل را    ستیبای  اینصورت
: 29، ب1362؛ نجفی،  25:  3، ب1404)سیوری حلی،  

 (77: 16، ب1433؛ حسینی عاملی، 118

بر این  از فقها    برخی،  در این نگرش   از طرا دیگر

و ا ازه دختر    بوده کلی باطل   ور  که عقد ب  باورند 

      نی  سبببلوت   رسیدن به سن از بند   یره 

 (101: 17، ب1414)حر عاملی،  .نخواهد شد آن 

 عدم مفسده  وجود مصلحت و . 1-5-5

دختر   ولی  مهریه    یرش اگر  با  از    ایرا  کمتر 

  ا ب    یربرای پسر  اینکه  یا    ت ویج نماید ومهرالمثل  

زن    تراف ونای  مهریه  مهرالمثل  در    آیا  بگیرداز 

   نانچه یا خیر و        دارد عقد و مهریه    اینصورت

شخص م جور در خصوص عقد  باشد        داشته

 باشد؟  ی ناشی از نکاد، دارای حق فسخ میو مهریه

یشترط فی   ة ت ویج الاب  (:  5  عروة )مسأله متن  

النقد   یکون  الُّا  و  المفسدة  عدم  نفوذه  و  الجد  و 

بالا ازة   الص ة  عدم  ی تمل  و  کالا نبی،  فضولیاً 

یشکل  همچنین بل  المصل ة  مراعاة  الاحوط  بل   ،

من   ا لح  احدهما  خاطبان  هناک  کان  اذا  الص ة 

الاخر ب سب الشرا، او من ا ل کثرة المهر او قلُّته  

بالنسبة الی الص یر، فاختار الاب طیر الا لح لتشهی  

 (866: 1337)طباطبایی ی دی، ه. نفس

در   پدر  که  اس   شده  م رد  عروه  پنجه  مساله 

ترویج باید پدر و  د، نکاحی را برای مولی علیه در  

ای به حا  مولی علیه نداشته  نار بگیرند که مفسده 

مراعات    داشته وایشان احتیاط وا ب    باشد. سپر

 نین بیان    اًو نهایت  اند اف ودهبر آن    ههرا    مصل  

برای   یر خواستگارانی متندد     نانچه :  اند داشته

هواهای   مناور  به  باشند،  شده  گرفته  نار  در 

خواستگار  الح و  نفسانی  گ اشته  کنار  را  تر 

با   ازدواب  آن  نماید،  انتخاب  را  را  الح  خواستگار 

 شود. عدم     موا ه می

    یره   این دختر  را برای  تر نانچه فرد  الحبله  

را  فرد  و    ساختهرها   از  برگ یند  الح    سایر   ولی 

که به عنوان مثا  مورد پ یرش شارع بوده   هات  

شود در نتیجه  اس  و شخص  ال ی م سوب می

نمی دیده  موبوع  این  در  و  شود.  مننی  طاها  )آ  

 (10: 1396دیگران، 

شهرایط صهحت متن عروه در خصهو   .  2-5-5

 مصالح رعایت  ضرورت نكاح و ادله

طیر    عقد نکاددر    مصالحرعای     برورت  به مناور 

  هی   بالتی  الُّا  الیتیه  ما   لاتقربوا  )و  بالغ آیه شریفه

اننام/   ( أحسن   قرار گرفته استناد  مورد    (152)سور 

: به  اند  نین فرموده  و در آن خداوند متنا  اس ،  

یتیه      ن دیک    درما   بهتر  و    نگردید  ورت 

 ی  ورت ندهید. و تصرف دخال 

شریفه  بهآیه  م کور  نمیپدر    ی  زیرا مربوط    شود 

مییتیه   پدر  باشد فردی  حیات  که  قید  در    وی 

ب  گردد می  دُّ    ولیکن شاملباشد  ن حسب    ر و  دُّ 

تصراآیه،   ما     رعای بدون    امکانِ  در  مصل   

نداردیتیه   اینکه و    را  عدم    بدلیل  و  تسلُّه  ادُّعای 

  تفاوتی میان   خصوص که در این     ورت گرفته فصل  

مننی  برای  دُّ     نانچه  و  و ود نداشتهپدر و  د  
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در    فل ا ،  نی  و ود داردباشد برای پدر  و ود نداشته  

می قرار  کنار  د  در  پدر  م کور  تا  حکه  و  گیرد 

مادامی که در ما  یتیه تصرفی  ورت بگیرد، این  

بر   انجام  اولوی   و  نیازمند رعای  مصل    تصرا 

انجام می تر یح عرفیهعدم  نتیجه  در  دارد    باشد. 

به  دختر را    قصد آن کند که خود پدر     نانچه که  

  مسلط گرداند را بر دختر    فردی و    کسی واگ ار نماید 

زیرا هنگامی  .  رعای  نماید را    وی مصل      ستیبای

یا ترک   انجام فنل  به  مالی نسب   که  موبوعات 

نتیجه   در  نیس .  باشند،  ای   برابری  دارای  فنل 

ندارد.   ا ازه  اولی  طریق  به  و    یره  طاها  )آ  

 (10: 1396دیگران، 

شود و  در خصوص پسر   یری که مدیون مهر می

بدون اولوی  حق تصرا در اموا  ایتام و ود ندارد،  

به دین  بدهکار    ویگردن    ت میل  وی و    نمودن 

  نی  و این        نخواهد داش   هه بدون ر  ان  

ظاهر آیه شریفه  از با اینکه  .باشد میمتفاهه عرفی 

  ناایر بیع و    موبوع   راب ه با  در آید که   نین برمی

ال اء خصو ی     باشد میآن   عرا  به  نمودهولی   ،

 .بخشد تسری می  نی نکاد 

:  دارند در این خصوص  نین بیان میمرحوم حکیه  

سید    یمثال   ی بارهدر مرحوم  بل  » اند:فرمودهکه 

یشکل الص ة اذا کان هناک خاطبان احدهما ا لح 

من الاخر ب سب الشرا أو من ا ل کثرة المهر او  

سید     راکهاشکا  اس   «  قلُّته بالنسبه الی الص یر

ذکر  ترک ا لح   ه خواهند مثالی  می  باره در این

       یره    راب ه بادر     رفاًو این مثا     کنند 

 (457: 14، ب1412)حکیه، ر. نه   ی دارد و

توان  نین بیان داش ؛  در خصوص عبارت فوق می

یکی   اس دو خواستگار  دارای  ای که    یره   دختر

و    بوده ا لح    وی با    نکاددهد،  می   تری اف ون مهریه  

  یری  پسر    بوده اما دیگر ترک ا لح  فرد  انتخاب  

  نماید از دو نفر خواستگاری    این امکان را دارد تاکه  

  فردی ، انتخاب  طلب کند مهریه کمتری    از آنها  یکی

راکه مهریه   به  بی    تقابا کرده  اف ونتری  ابرار 

ترک ا لح نیس ، اما در حالتی    شود وم سوب می

مهریه می ان  با  کند  که   یره  ازدواب  کمتری  ی 

ا لح را ترک کرده و یک برری به عنوان طنیم   

می دس   از  زیاد  را  مهریه  با  پسری  اگر  اما  دهد. 

ا لح نیس  و یک برر   ازدواب کند این مورد ترک 

می حساب  به  میب رگ  حا   سخن  آید.  به  توان 

مرحوم آقای حکیه این انتقاد را وارد نمود که ابتدئاً  

می عروه  که  از  کرد  استنباط  را  موبوع  این  توان 

باشد و این مقدار مهریه  فقط فرد   یره مدنار می

اشاره و  اس   مرتبط  پسر به   یره  به شرایط  ای 

حا  باید    (457:  14، ب1412. )حکیه،  نداشته اس 

گف  که برای پسر   یر نی  از این عبارت نمایان  

بل یشکل الص ه اذا کان  اند:  می شود، زیرا فرموده

احدهما »خاطبان«  خواستگار   ...  هناک  برای  دو 

دختر آمده اس  که انتخاب یکی از آنان بر دیگری  

خصوص   در  بودن  ا لح  گاهی  اما  دارد.  برتری 

سنگینی برای    به این مننا اس  که مهریه  یره  

که   اس   شده  روای   اما  بگیرند.  نار  در    یره 

مهریهمی  موبوع  توان  یکی  عنوان  به  را  سبک  ی 

مست ب و رعای  مصل     یره در نار گرف .  

می نتیجه  مهر  در  اف ایح  یا  کاهح  گف   توان 

و در  ای دیگر رعای  می  باشد  ترک ا لح  تواند 

 مصل   مننا شود. 

در متن عروه حاکی  فرض کثرةالمهر    :  نانچه ثانیاً

عنوان   یک  باشد  پسر  برای  مهریه  بودن  بیشتر  از 

می م سوب  زیرا  فرعی  دارای  مهرالمثل  شود، 

نی   پسر    در مورد   نانچهو  ی اس   مراتب متندُّد

بالاتر گرفته هه  ی  مهرالمثل  نار      ء باشد    در 

 .به شمار نخواهد رف مصادیق برر 

اینک ثالثاً که   :  نماییه  اگر    تصور  متنارا  مهریه 

مقدار حداکثری داشته باشد، مصداق برر اس  و  
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زیرا   یره   نیس ،  و   یره  بین   یر  تفاوتی 

 ی ی را از دس  نمی دهد و مهریه به هر می ان  

که باشد طنیم  اس . حا  اگر مهریه دارای مقدار  

  حداکثری بود این امکان و ود داش  که طنیم 

دس   کمتر به    اینک  بیاوردبه دس   تری را  اف ون

ا لح    آورده ترک  که    س در حالیاین  ،  گردیده و 

  همسرش را در اختیار   خود این مهر،  برابر دختر در 

فل ا   نماید میمسلط    یح را بر خو  ویو    گ اردمی

بگیرد مهر کمی     نانچه نار    .شودمتضرر می  در 

مثا  به    برای  را  از  و  بفروشند    شخصی ی ی  یا 

 را خریداری نمایند.   ی ی شخصی

اگر   یره با مقدار مهریه حداقلی به نکاد مردی  

به حا    یره م سوب   این مهریه برر  دربیاید، 

شود. ولی اگر   یره را با مهریه حداکثری نکاد  نمی

و   میکند  برر  مهریه  این  که  بگوید  باشد،  آنگاه 

نار   به  اما  بود.  نخواهد  نار   یح  مورد  مصداق 

موبوع برر   در  و   یره  بین   یر  آقای حکیه 

اکتساب    ای که   یره تفاوت و ود دارد، ل ا مهریه

 نین اظهار و    م سوب نموده طنیم     فقط   کند می

  در مورد   امانه برر    بوده وترک ا لح    دارند کهمی

بر  پسر   این  اس برر  فرض  تمام    تمای  ،  نار  به 

 ( 460:  14، ب1412)حکیه،  .آید نمی

و در    یافته ، مرد سل ه  عقد نکاددر  به طور کلی  

مهریه    برابر میآن  استقلا     کند پرداخ   زن  و 

دریاف   مهری    ازای آنرا از دس  داده و در    یحخو

منامله     نانچه ،  کند می این  حداکثر    تنیین در 

،  زوب قلمداد کنیه برری برای    به مثابه مهرالمثل را  

  بوده   زو هبرای    یبرر  نی  حداقل مهرالمثل    تنیین

 موبوع م کور بدون تایید اس .  میانو تفکیک 

اف ون برای   یر یک    به نار نگارنده مقدار مهریه

می تلقی  موبوع  برر  این  مقابل  نق ه  در  گردد. 

م سوب  مهریه برر  برای   یره  حداقلی  ی 

شود. به همین  ه  در خصوص مقدار خمر  نمی

که  ون   یره    مهریه اس   شده  بیان    یره 

نیس ، آزاد  و  اس   کرده  کسب  طنیمتی    ازدواب 

بر    ننموده  خمر  بیان  ما    .گرددوا ب    وی تا 

مهرالمثل    می انمهریه زن به    که  نانچه   داشتیه

به بیشترین مقدار    نداشتهباشد، خمر   اگر  حتی 

در نار گرفته شده باشد، اما اگر از مهرالمثل بیشتر  

می آن،  اف ون  مقدار  بر  نار  باشد  در  توان خمر 

 گرف . 

مههتن عههروه در خصههو  عقههد  . 3-5-5

یها   و  بهه کمتهر از مهرالم هل  صهغیره   نكاح

 به بیشتر از آن صغیر

لوزوُّ ها الولی بدون مهرالمثل  : )6متن عروة مسأله  

بأزید منه، فان کان هناک مصل ة   الص یر  او زوُّب 

ففی   الُّا  و  ل م،  و  المهر  و  النقد  ذلک  ح  تقتضی 

  ة النقد و ب لان المهر و الر وع الی مهرالمثل  

او ب لان النقد ایضاً قولان: اقواهما الثانی، و المراد  

النفوذ بمننی توقفه علی ا ازتها    من الب لان عدم

بناءاً   الا ازه  مع  ولو  الب لان  ی تمل  و  بندالبلوت 

ال ا  فی  المجی   و ود  اعتبار  )طباطبایی  (  علی 

 ( 866: 2، ب1337ی دی، 

یا پسر    و  ولیُّ، دختر را به کمتر از مهرالمثل    نانچه

آن   از  بیشتر  به  نماید را  مو ب   اگر ،  نکاد    به 

، مصل   آن را  و ود داردکه در طرا    هاییامتیاز

  همانگونه .     داردعقد ناف  و مهر   نماید اقتضاء 

مصالح و  هاتی    با تو ه به   برخی اوقات کسی که  

به  و یا    کند خریداری می  با بهای بیشتری را    من لی 

  همچنین اقتضاء مصل   به ثمن و    خاطر نیاز مبرم

را میتر  ارزان   آن  فروش   نانچه   اما  ؛رساند به 

مرحوم سید    راستا و ود نداش مصل تی در این  

باطل    به هر حا :  اند فرموده در    اما.  گرددمیمهر 

  ُّ  عقد و ر وع به مهرالمثل یا ب لان عقد دو  

و در    برگ یدهکه ایشان ب لان را    و ود داردقو   

از ب لان،    مقصود :  اند که نین بیان داشتهتوبیح  
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عقد   بودن  علقه    باشد میفضولی  ا ازه،  بدون  که 

ناف     نیافتهنکاد فنلی    )طباطبایی    .نخواهد بودو 

 (870: 2، ب1337ی دی، 

این احتما  که بالمرُّة باطل    عنوان نمودن با    اًنهایت

دیگرباشد   عبارت  تص یح    به  هه  ا ازه    نگردد با 

،  و ود داردفضولی    راب ه بااشاره به اختلافی که در  

  ت ویج نی    خصوص که آیا عقد فضولی در    کنند می

سایر آیا  نهیا    باشد میابواب  ای     همچون  و  ؟ 

مجی    مناور  لاحی   حین   به  دادن  النقد  ا ازه 

می اعتبار  که  نهیا    باشد حائ   حائ   ؟  در  ورتیکه 

و    باشد میدر ما ن ن فیه عقد باطل    اعتبار باشد،

 .گرددنمیتص یح  نی ا ازه  در  ورت 

که عقد    کنند قلمداد می ایشان احتما  اقوی را این  

نکاد   یح و  لاحی  مجی     خصوصفضولی در  

باطل در اینجا   رواز اینو   نبودهعقد شرط  زمان در 

همین    نی  ما   عقیدهو به    باشد میفضولی    مفهوم به 

 .باشد درس  می تئوری 

 مسامحه در عبارت عروه  . 4-5-5

دارد   نین بیان میمرحوم شیخ طوسی در خلاا  

« علی  که:  الا بار  له  من  الجدُّ    او  الاب  زوُّب  اذا 

  مل م به پ یرش که    افرادی  )به این مننی که النکاد

هستند  در    ت ویج  نمی   برابر و  سخنی  توانند  ولی 

الکبیرة   بمهر دون  بگویند(   او  الص یره  البکر  من 

مهر المثل ثب  المسمُّی و لایجب مهرالمثل و به  

قا  ابوحنیفه و قا  الشافنی یب ل المسمی و یجب  

 ( 392: 4، ب1417)طوسی، ل.« مهر المث

اذا زوُّب الاب  دارد که:  نی   نین بیان می در مبسوط  

الکبر  او   هی  و  النکاد  علی  ا بارها  له  من  الجد 

الص یره او الکبیره، فإن کان بمهر مثلها او اکثر ل م  

ان کان   و  المسلمین[  ]بین  لها بلاخلاا  ما سمُّی 

المسمی و و ب له مهرالمثل    بدون مهرالمثل سقط 

یننی   طیره    قا   و  النامه    یننی  بنضهه    عند 

ثب     برخی مهرالمثل  دون  کان  اذا  عامه    از 

یقضیه   ال ی  هو  و  مهرالمثل  یجب  له  و  المسمی 

 (311:  4، ب1363)طوسی، . م هبنا

از دیدگاه شیخ طوسی مهرالمثل برای نکاد کفای   

می کند و نکاد توسط پدر و  د پدری را   یح  

 دانسته اس . 

 در کتاب قواعد علامه اینگونه بیان کرده اس :   

فیصح   مهرالمثل  بدون  الولی  ی وُّب  أن  الخامر: 

:  3، ب1361)حلبی،    النقد و فی   ُّة المسمُّی قولان

  بوده ایشان     عقد ق نی  ی  به عقیدهکه   (78

در با  و  مهرالمسمی    راب ه  می  ُّ   :  دارند بیان 

 ن«. »قولا

شرایع   در  گردیده:  و  بدون  قید  الولی  زوُّ ها  اذا 

مهرالمثل هل لها أن تتنرُّض؟ فیه تردد و الأظهر  

 (222: 2، ب1339)م قق حلی، ض أنُّ لها الاعترا

مسأله: در  می  اقتضای لابرر  نار  به  این اما  رسد 

و ه به دو دلیل م لُّ نقد باشد. از یک سو، پ یرش  

این سخن به مننای پ یرش برر منهی، به دختر  

ادلُّه  خو  آقای   مرحوم اس . قصور  به  اشاره  با  ئی 

به   برر  مو ب  که  موردی  در  از  ریان  ولای  

روشن  مولُّی کاملا  را  قو   این  ب لان  باشد،  علیه 

دانند. در   ی ه عبید بن زراره نی  ولای   دُّ،  می 

 مقیُّد به  ورتی شده اس  که مو ب برر نباشد.

عاملی،   ب1414)حر    ولیُّ،   اگر  بنابراین (289«  20، 

المثل شوهر دهد، عقد او  مهر  از   کمتر   به   را  دختر

ای  برری م سوب شده و نسب  به  نین مهریه 

 ناف  نخواهد بود. 

در روای  ابوحم ه از امام باقر   مصداق فساد منهی:

السلام نقل شده اس  که پیامبر)ص( به مردی  علیه 

فرمودند: تو و آنچه که داری برای پدرت اس ؛ امام  

فرمایند: دوس  ندارم  السلام در ادامه می باقر علیه 

پدر، بیح از نیازش از ما  پسرش برگیرد؛  را که  

که   تنلیل  این  از  ندارد.  دوس   را  فساد  خداوند 

استفاده بیح از برورت از ما  فرزند، توسط پدر  



                                                                       .                                                          3140 زمستان،  هارم، شمارة ششهفصلنامة م النات فقه اقتصادی، دورة  /49

اس    دانسته  فساد  از  مصداقی    مننا  همینرا 

عاملی،  شود؛  می   استنباط ب1414)حر   ،17 :

  مو ب  نی    المثل   مهر  از   کمتر   به   ت ویج    راکه (263

 فساد و اختلاا خواهد بود. 

با استناد به روای  های مو ود باید گف  که برای  

م دودی    نکاد،  خصوص  در  ولی  توسط  ولای  

نباید   زیرا   یر  اس ،  شده  گرفته  نار  در  هایی 

گردد   بنابراین  متضرر  زند.  هه  به  را  آن  نتواند  و 

نی    هستند  آن  مدُّعی  فخرالم ققین  که  اولویتی 

توان از موردی خاص که  مخدوش اس .  راکه نمی 

در  ایی که زو ین پیح از دخو ، ازدوا شان به  

بخشیدن   ا ازه  شارع  و  اس ،  شده  منجر  طلاق 

مورد م لُّ   به  اس ،  داده  ولیُّ  به  را  مهر  از  نیمی 

ب ث تندُّی نمود. بنابراین  نین اولویتی مخدوش  

 ( 58: 1398)طیبی،  اس .

وضههعیت عقههد در ضههرر صههغیر یهها . 6-5

 صغیره در مهریه

  ار    عقد نکاد اولیایی که در    سایرپدر یا     نانچه

نکاد   یر    نسب    هستند ولای   دارای   اقدام  به 

از    وی مهریه همسر  ستی  بای  نمایند    های داراییرا 

. در  پراخ  کنند  باشد، یدارای ملک  نانچه  یر، 

قلمداد  طیر این  ورت پدر بامن پرداخ  مهریه  

و کسی    اتفاق نار دارند این حکه    فقها بر   ؛ شودمی

نمی آن  ب1417)طوسی،    .باشد مخال   ؛  373:  4، 

ب1375حلی،   عاملی،  87:  3،  ب1416؛  ؛ 284:  8، 

بی خمینی،  بموسوی  لنکرانی،  269:  2تا،  : 1421؛ 

454) 

اش را به کمتر از  در  ورتی که ولی، دختر   یره 

مهر المثل ت ویج کرد،  نانچه به  ه  امتیازاتى  

باشد، مصل   آن را اقتضاء کند،  که در طرا مى 

ناف  و مهر   یح اس . همان ور که ممکن   عقد 

تر  ای را گران اس  شخصی به  ه  مصال ی خانه 

ارزان  پو ،  به  فوری  نیاز  دلیل  به  یا  و  تر  بخرد 

بین   در  مصل تى  این  ه   از  اگر  ولى  بفروشد. 

نبود، وبنی  ا ل مهر و ا ل عقد  گونه خواهد  

بود؟ همین ب ث در  ه  زوب نی  م رد اس . به  

این مننا که اگر ولی   یر، دختری را به بیح از  

همین   کند،  عقد  برای   یر  دختر  آن  مهرالمثل 

 ب ث  اری خواهد بود. 

نکته کلیدی در ت لیل کلام سید  احب عروه، آن  

اس  که عرا، انشاء عقد ازدواب با مهریه منیُّن را  

دو  نل مستقل از یکدیگر به حساب نیاورده، بلکه  

  وقتی   بنابراین کند.  هر دو را یک  نل برداش  می

  قهراً  اس ،  باطل عقد   در   مهر  قیدِ که  شود  مشخص

ا ل  نخوا  مقید   ذات  بقاء  برا   دلیلى و  بود  هد 

 (38: 1401)کریه پور،  ازدواب هه باطل خواهد شد.

 تیجه . ن6 

پ،وهح   این  در  شده  م رد  سوالات  به  تو ه  با 

که  می  نمود  بیان  نمیتوان  وکیل  و  توانند  ولی 

ای حداقلی نسب  به مهرالمثل    یره را به مهریه

نکاد کنند و سبب ازدواب با یک شخص م جور را  

مصل     یره  برای   یره ایجاد کنند. همچنین 

باشد  کند که با مردی که دارای عیب میایجاب می 

قانونی،   یر و   یره   از نار فقهی و  نکاد کند. 

توانند نکاد مننقد شده را باطل کنند. لازم به  می

ذکر اس  که اگر مبلغ مهریه نسب  به مهرالمثل  

  ؛ کمتر باشد،   یره می تواند آن را قبو  یا رد کند 

و   را دارد  اختبار خود  اما در خصوص نکاد   یه 

ترابی در عقد، تضمین کننده مهرالمسمی اس .  

از طرا دیگر   یره حقی در خصوص نکاد ندارد،  

ثیری در فساد و     نکاد ندارد.  أ ون مهریه ت

و   طب ه  رعای   عل   به  را  ولی،   یره  اگر  حا  

نکاد   به  مهرالمثل  از  کمتر  مبل ی  به  مصل  ، 

ت  شوهر  و  درآورد  مهریه مردی  پرداخ   ی  وانایی 

بیشتر را داشته باشد، یا نکاد   یره امری بروری  

باشد و زوب دیگری به مبلغ مهریه حداکثری یاف   

https://m-feqhi.ir/index.php/naghd/566-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://m-feqhi.ir/index.php/naghd/566-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87
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نمی  داده  به   یره  اختیار  این  از  نشود،  که  شود 

 خیار فسخ برخوردار گردد. 

ممکن اس  در خصوص رعای  مصل   در ا ل  

باشد  نداشته  و ود  اختلافی  دختر    ،نکاد  لیکن 

و   رعای  مصل    مدعی عدم  از رشد    یر پر 

کمتر بودن مهرالمسمی از مهرالمثل باشد یا پسر  

  یر پر از رشد با ادعای بیشتر بودن مهرالمسمی  

خود   مصل    رعای   عدم  به  نسب   مهرالمثل  از 

  .منترض باشد 

در نتیجه مصل   طرفین در نکاد   یر و   یره  

و   مصل     یر  رعای   ولی  باید  و  اس   شرط 

  یره را در نار بگیرد و اگر مهریه کمتر تنیین  

شده باشد باید در نار گرف  که این مهریه کمتر  

به مصل     یره اس  و اگر به مصل   بود عقد  

 باشد. باطل نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . سهم نویسندگان 7

کلیه نویسندگان به  ورت برابر در تهیه و تدوین  

 اند.داشتهپ،وهح حابر مشارک  

 . تضاد منافع8

و ود   منافنی  تضاد  هیچگونه  پ،وهح،  این  در 

 ندارد.
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 منابع

 قرآن کریه  - 

آذری، ه   ا ر، میراحم   دی، منی   ره، رویکرده   ای  -

قض   ایی ب   ه تش   خیص مص   ل   در ازدواب کودک   ان، 

پ،وهش  ی زن و  امن  ه، س  ا  ده  ه،  -فص  لنامه علم  ی 

 .1398،  40شماره 

آ  طاه   ا، سیدحس   ین، رب   ائی راد، عبدال س   ین،  -

گاه فق   ه و دآرمی  ده، موس  ی، ولای     در نک  اد از دی  

الملل   ی عل   وم حق   وق امامی   ه، دوم   ین کنگ   ره بین

 .1396اسلامی، علوم انسانی، تهران، 

اب  ن ادری  ر حل  ی، م م  د، الس  رائر ال   اوی لت ری  ر  -

 ق.1410الفتاوی،  لد دوم، موسسه النشرالاسلامی، 

ابن ف ارس، احم د، منج ه مق ائیر الل  ه،  ل د س وم،   -

 ق..1399دارالفکر، بیروت، 

ا   فهانی، ابوال س  ن، وس  یله النج  اه م  ع حواش  ی  -

الام  ام خمین  ی، موسس  ه تنا  یه و نش  ر آث  ار ام  ام 

 .1339خمینی )ره(، قه،  

انص  اری، مرتض  ی ب  ن م م  دامین، المکاس  ب،  ل  د  -

س   وم، مرک     ت قیق   ات موسس   ه احس   ن ال    دیث، 

 ق.1421

ا   فهانی، فاب  ل هن  دی، م م  دبن حس  ن، کش     -

 .1330اللثام، قه، موسسه النشر الاسلامی، 

ب ران  ی، م م  د س  ند، س  ند الن  روه ال  وثقی، کت  اب  -

 .1347نکاد، نشر باقیات،  

ب رالنل  وم، س  یدم مد، بل   ه الفقی  ه،    ا   ه  ارم،  -

 ق.1403تهران، نشر مکتبه الصادق )ص(،  

ب    دادی، م م   دبن م م   دبن ننم   ان عکب   ری،  -

 ق.1413المفننه، انتشارات  امنه مدرسین قه،  

لنگ    رودی، م م    د نفر، ترمینول    وژی   نف    ری -

 .1402حقوق،  ا  سی و هفته، نشر گنج دانح،  

   وهری، اس  ماعیل ب  ن حم  اد، الص   اد، ت  اب الل   ه و  -

 .1404  اد النربیه، دارالنله للملایین،  

عل  ی )ش  هید ث  انی(،  بن  ی ع  املی، زی  ن ال  دین ب  ن  -

مس   الک الافه   ام،  ل   د هف   ته، موسس   ه المن   ارا 

 ق.1413الاسلامیه، 

ح  ر ع  املی، وس  ائل الش  ینه،  ل  د  ه  اردهه، بی  روت،  -

 تا.دار احیاء التراث النربی، بی

ح   ر ع   املی، م مدحس   ن، وس   ائل الش   ینه،  ل   د  -

 ق.1414هفدهه، نشر آ  البی  )ع(،  

حک  یه، سیدم س  ن، مستمس  ک الن  روه ال  وثقی،  ل  د  -

 ق.1412 هاردهه، بیروت، دارالجبل، 

حلبی، حم  ه ب ن یوس  ، قواع د الاحک ام ف ی منرف ه   -

ال   لا  و ال   رام،  ل  د س  وم، موسس  ه ام  ام    ادق )ع(، 

1361. 

حل  ی،  نف  ربن م م  د، ش  رائع الاس  لام ف  ی مس  ائل  -

 .1363ال لا  و ال رام،  لد دوم، نشر اسماعیلیان، 

حل  ی، حس  ن ب  ن یوس   ، ت   کره الفقه  اء،  ل  د  -

 ه  اردهه، موسس  ه آ  البی    عل  یهه الس  لام لاحی  اء 

 ق.1423التراث، 

حلی، م مدبن حس ن ب ن یوس  ، ایض اد الفوائ د ف ی   -

شرد مش کلات القواع د،  ل د س وم،   ا  او ، موسس ه 

 ق.1287اسماعلیان، قه،  

حس  ینی ع  املی، س  یدم مد واد، مفت  اد الکرام  ه،   -

 ق.1433 لد شان دهه، موسسه النشر الاسلامی، 

س  ب واری، عب  دالاعلی، مه   ب الاحک  ام ف  ی بی  ان  -

ال   لا  و ال   رام،  ل  د بیس    و  ه  ارم، دارالارش  اد 

 .1372لل باعه و النشر و التوزیع، 

س  یوری حل  ی،  م  ا  ال  دین مق  داد ب  ن عب  دالله،  -

التنق  یح الرائ  ع لمختص  ر الش  رائع، نش  ر کتابخان  ه آی    

 ق.1404الله النامی مرعشی نجفی، قه،  

طیب  ی، ابوالقاس  ه، بررس  ی حق  وقی اب   ا  عق  د نک  اد  -

ب  ه عل    ع  دم رعای    طب   ه و مص  ل   م  ولی علی  ه، 

نام ه کارشناس ی ارش د دانش گاه آزاد اس لامی واح د پایان

 .1398سب وار، 

طوس   ی، م م   دبن حس   ن، النهای   ه،     ا  دوم،  -

 ق.1400دارالکتاب النربی، بیروت،  

طوس   ی، م م   دبن حس   ن، المبس   وط ف   ی فق   ه  -

الامامیه،  لد  ه ارم، نش ر ته ران، المکت ب المرتض ویه، 

1363            . 

طوس  ی، م م  دبن حس  ن، ته   یب الاحک  ام، نش  ر  -

 .1264دارالکتب الاسلامیه،  لد ششه، تهران، 

طوس  ی، م م  دبن حس  ن، الخ  لاا، ق  ه، دارالفک  ر،  -

 ق.1417

طباطب  ایی ی   دی، س  یدم مدکاظه، الن  روه ال  وثقی،  -

تر م  ه ش  یخ عب  اس قم  ی،  ل  د دوم، نش  ر موسس  ه 

 .  1337الاعلمی للم بوعات، 
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علام  ه حل  ی، حس  ن ب  ن یوس   ، قواع  د الاحک  ام ف  ی  -

 .1375منرفه ال لا  و ال رام،  لد سوم، 

علامه حل ی، حس ن ب ن یوس  ، مختل   الش ینه ف ی   -

الش   رینه،  ل   د هف   ته،     ا  دوم، انتش   ارات احکام

اسلامی وابس ته ب ه  امن ه مدرس ین ح وزه علمی ه ق ه، 

 ق.1413قه،  

ال  دین ب  ن عل  ی، مس  الک الافه  ام ال  ی ع  املی، زین -

تنق  یح ش  رائع الاس  لام،  ل  د هش  ته، موسس  ه المن  ارا 

 ق.1416الاسلامیه، قه،  

ف  یض کاش  انی، م مدم س  ن، ال  وافی،  ل  د پ  ان دهه،  -

نش  ر کتابخان  ه ام  ام امیرالم  ومنین عل  ی علی  ه الس  لام، 

 .1406ا فهان، 

کرک  ی، عل  ی ب  ن حس  ین،    امع المقا   د،  ل  د  -

 ق.1408دوازدهه، المشفه، قه،  

کلین   ی، م م   دبن ینق   وب، الک   افی،  ل   د هف   ته،  -

 .1321دارالکتب الاسلامیه، تهران، 

ک  ریه پ  ور، نس  رین، ش  رایط اش  خاص     یر و نک  اد  -

 مه   وری اس   لامی ای   ران، آث   ار آن م    ابق ق   وانین 

الملل  ی عل  وم انس  انی، حق  وق،  ه  ارمین کنف  رانر ب  ین

 .1401م النات ا تماعی و روانشناسی، 

النک  اد،  -لنکران  ی، م م  د فاب  ل، تفض  یل الش  رینه  -

 ق.1421نشر مرک  فقه الائمه الاطهار )ع(، قه،  

موس  وی ع  املی، م م  دبن عل  ی، نهای  ه الم  رام ف  ی  -

شرد مختص ر ش رائع الاس لام،  ل د او ، موسس ه النش ر 

 ق.1413الاسلامی،  

موس  وی خمین  ی، س  ید رود الله، ت ریرالوس  یله،  ل  د  -

 تا.دوم، دارالکتب علمیه )اسماعیلیان(، قه، بی

م ق  ق حل  ی،  نف  ربن حس  ن، ش  رائع الاس  لام ف  ی  -

مس  ائل ال   لا  و ال   رام،  ل  د دوم، انتش  ارات اس  لامی، 

1339. 

موس  وی، عل  ی ب  ن حس  ین، المس  ائل النا   ریات،  -

   ا  او ، نش  ر راب   ه الثقاف  ه و النلاق  ات الاس  لامیه، 

 ق.1417تهران، 

موس  وی، س  یده زین  ب، ش  رینتی، اله  ام، ماف  ری،  -

حق   وقی س   ن ازدواب در  -خدیج   ه، بررس   ی فقه   ی 

حق   وق ای   ران، فص   لنامه م الن   ات زن و خ   انواده، 

، 3پ،وهش   کده طن   ان، دانش   گاه ال ه   را )س(، ش   ماره 

1399. 

موس   وی خ   وئی، سیدابوالقاس   ه، موس   وعه الام   ام  -

 ق.1388الخوئی،  ا  سوم، م بنه الآداب 

نجف  ی، م مدحس  ن،    واهر الک  لام،  ل  د بیس    و  -

 .1362نهه، دار احیا التراث النربی، بیروت، 

نراق  ی، احم  دبن م م  د، مس  تد الش  ینه ف  ی احک  ام  - 

البی   )ع(، لاحی  اء الت  راث، ق  ه، الش  رینه، موسس  ه آ 

 ق.1415

ی   دی، م م  د ک  اظه، ع  روه ال  وثقی، موسس  ه اعلم  ی،  -

 .ق 1419بیروت، 
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